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 مفهومیِ  آگاهیِ  .فروید می گوید ناخودآگاه، جایی که پردهِ آگاهی کنار برود با وضوح بیشتری نمایان می شود

بنابرین    می کند.عمل  در برابر سیل و خلجانِ درونِ دور  صافی  یک    داده و به مثابهکنترل    خودآگاه به آدمی قدرت

مفهومی کمرنگ تر، یا به عبارت دیگر هر نقطه ای که حتی برای  در هر موقعیتی که شورها بیشتر باشد و آگاهیِ 

لحظه ای از تیررس آگاهی، دور بماند، ناگهان خودِ ناآگاه در آن تجلی می کند و می روید، این رویش تا آنجا  

بود، روی   غفلت ورزیده  زندان محول شده  پاییدن  از  لحظاتی  نگهبان آگاهی که  دوباره چهره  دارد که  ادامه 

سرعت دستگیر کرده و به زندان آگاهی برگرداند تا هر ورود و  به سرباز فراری را  یا همان خودِ ناآگاه   و اندبگرد

 خروجی تحت کنترل صورت گیرد. 

فروید سه مثال برای این عرصه های تجلی شورهای درونی و عمیق هر فرد که اساسِ خودِ ناآگاه او را شکل می  

او را لو می  درون  سکس هر فرد،    های کلامی و از همه مهم تر رابطه جنسی.دهند، ذکر می کند؛ خواب ها، پرش  

دهد؛ چه این که رابطه جنسی به حکم غریزی بودن، از معدود مواردی است که شورهای درونی و عمیقِ انسانی  

او را  چنان سیلی در تمامی شیارهای وجود فرد جاری شده و آگاهی    شورِ غریزیِ جنسی  .را تماماً زنده می کند

به طور    آگاهی و خودآگاهیبرای لحظاتی تماماً نیست و نابود می کند، در این روایت ارگاسم لحظه ای است که  

ناآگاه فرورفته است. به  بنابرین رابطه جنسی    کامل در این سیل اندیشه سوز غرق شده و به اعماق تاریک خودِ 

که    ی از خصلت های بنیادین، عمیق و زیرین فرد باشدمی تواند آینه تمام نمایحکم زوال قدرت کنترل و آگاهی،  

 را نداشته اند.  «خود» در زندگی روزمره تحت کنترل نگهبان های آگاهی هرگز اجازه پا فرانهادن از زندانِ 

فروید از این منطق برای شناخت بیماری ها و اختلالات افراد استفاده می کرد. می توان این منطق را بسط داد،  

شخصیتِ معیار )یا به عبارتی شخصیت سالم( اوست که رابطه جنسی اش )یعنی خودِ ناآگاهش( تماماً منطبق بر  

  «و لذت بردن از این ارتباط  رابطه جنسی با غیرهمجنس و به صورتی که منجر به تولید مثل شود»  منطقِ هستی باشد، 

اگر فردی از خودِ این رابطه به شکل  .  سیر هستی استهر انحرافی از این چارچوب، بیانگر سرپیچی از مسیر بقا یا م 
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پیش فرض آن لذت برد نشان گر شخصیت سالم اوست، حال اگر کسی از آزار دادن دیگری )سادیسم(، آزار  

، انتقال لذت جنسی به اندام  یا شنیدن صدای آن  دیگرافراد  دادن خود )مازوخیسم(، رابطه مقعدی، دیدن رابطه  

توجه کنید که این موارد دیگر صرفاً    .. لذت برد، نشانگر یک اختلال در خودِ ناآگاه اوست.و .  های دیگر )فتیش(

رابطه جنسی نیستند و برای حل آن ها آموزش جنسی یا مراجعه به سکس تراپ کافی نیست، بلکه  یک اختلال در  

 نمایان می شود. بنابرین شخصیت سالم در رابطه جنسی  نمایانگر یک مسئله عمیق تر در خودِ ناآگاهِ فرد است.

رابطه جنسی   این که  بعدی  بگذاریاگر    تعریف می شود؟چگونه  یار )سالم(  معنکته    با م،  معیار را صرفاً طبیعت 

خواهیم  همان ارجاع به انسان قبل از هبوط دچار  یوان گرایی یا  این که عملاً به نوعی حشکل اساسی مواجهیم،  م

ان  ، چنقی می شوندات مزاحم تلتمدن و فرهنگ و همه سازوکارهای انسانی به نوعی اضاف،  شد که در این خوانش

  قلانیت نیچه در نگرشی که به عو    «تمدن و ملالت های آن»گاهی به انسان دارند، فروید در  چنین نکه نیچه و فروید  

به معنای    گاه، آگاهیمبتنی بر ن   بیان می کند.از جمله »چنین گفت زرتشت«    و در آثار مختلف  دارد  فرهنگ  و

 بعد از هبوط که  ، بنابرین انسانِ لی خودش است، نه نتیجه منطقی آنهستی از مسیر اص  انحرافحاصل  ،  انسانی آن

صراحت  فروید با  برای هستی و ناآرام در خودش است.    و اختلال زا   ساً اشتباهیاسا  موجودی   انسان فرهنگی است،

ب را  راه هل خود  انبیشتری  به  هبوط  رگشت  قبل  ایده  سانِ  و  می گیرد  پیش  دیگری  راه  اما  نیچه  بیان می کند، 

 را پیشنهاد می دهد. «سانابران»

و در شئون مختلف    پیدا کردهامتداد    نمی ماند، بلکه باقی  غریزه جنسی در انسان صرفاً غریزه  ،  در رویکردی بدیل

اجتماعی بازتولید می شود، فی الواقع امتداد همین غریزه جنسی به سمت جمعی شدن است که نظم جنسی و در  

. در هرج و مرج جنسی )وضعیت روبه روی نظم  را به وجود آورد  -معهیعنی امکان تولید جا-نتیجه نظم اجتماعی  

اساساً امکان تولید جامعه وجود ندارد، چه این که »عشق« که مبتنی بر تعهد به دیگری و مخصوصاً امتدادِ   جنسی(

  و سلامت رابطه جنسی   تنگاه صحّرین در این  بناب  خود با تعامل دیگری در قالب فرزندان است، از بین می رود.

ین نکته که  با توجه به ا  ،است معنایی-اعیکی تعریف نمی شود، بلکه امری اساساً اجتملوژیفیزیو-صرفاً مکانیکی

  حاصل قراردادهایی و    بوده   راها می گویند صرفاً برساختاساختارگ، نه آن چنان که پس این نظم اجتماعیخودِ

ازتاب و امتداد همان مسیر  حاصل ب  م اجتماعی در امر جنسی. این نظ دیگر باشد  حالت هایعلی السویه نسبت به  

 ت(ت و غیرصحّع )یا صحّاصل و فرتعریفِ    نقطه شروعدر این نگاه    ابعاد کلان و انسانی می باشد.هستی و بقا در  

ست، در ابعاد  اتی که در این سطح حاکم اهمین روابط و مناسب، اما  ت و غریزه استر جنسی، بدن و طبیعدر ام

 .کلان اجتماعی نیز بازتولید می شود



 ناختی(تی در لایه هایی روان ششاید از لحاظ زیست شناختی )یا ح یا همجنس گرایی به عنوان مثال خودارضایی

قی خواهند  هر دو از آن جایی که در خلاف مسیر هستی هستند، امری ضدمعنا تل  ا ی آسیب تلقی شود، امّامری ب 

با    هدید می کنند.ت و بقای آن را  کان تولید جامعه  د که در صورت اجتماعی شدن، نظم اجتماعی و اساساً امش

به عنوان یک    باید بلکه  یا همجنس گرایی می تواند و    ییخودارضا ،  شد  بیانوید که در ابتدا  ارجاع به بحث فر

از آن جایی که این دو پدیده اساساً  ا نه در سطح افراد، بلکه  امگیرد،  قرار    وانه مورد بررسیانحراف عمیقِ روانکا

ناآگاه جپ یا خودِ  اند، در سطح ناخودآگاه جمعی  به عبارت دیگر    د،نباید بررسی شو  عه مادیده های اجتماعی 

، این  آن از بازتولید خودش استدن  شدیده نشان دهنده عدم توانایی جامعه و عقیم  پظهور و گسترش این دو  

 اساسِ انسانیت در آن جامعه دچار بحران شده اند. های بقای وضعیت به ما بیان می کند که ساختار

در   ت لذّ شاره به سازوکار غریزیِا  «میل» کرد،معنا توجه -تا به دوگانِ میللازم است ن مسئله  برای فهمِ دقیق تر ای 

  «معنا در برابر »  ؛»حال«ک  است، ی   -بی مقصدبه خودی خود  -  رت دیگر میل یک سائق طبیعی، به عباانسان دارد

میل و معنا با هم زنده   فراروی انسان از حیوان است.منعکس کننده )و در عین حال عامل( دارد و اشاره به مقصودِ 

به  انسانحیات » دی( معنا را زائل می کند و چون  بی مقصو  ، میلِ صرف )یعنی اند خواه    ،«امتداد حیوان»   مثابه« 

اجتماعی مبتنی بر  نظمِ  اساس    بر   باید حتما ما به ازایی معنایی داشته باشد، معنایی که  است،  بسته وا  معنابه  ناخواه  

، یعنی قیام علیه خود   هستی و میل به نیستینی انکارِدر برابر هستی قرار گرفتن یعاد می شود،  عه ایج ی اصلِ جامبقا

    ( است.)خودکشیمرگ ی آن و تنها ما به ازای واقع که اساساً امکان پذیر نیست

ن  یوندپ  یتجل  یجنس  یح رابطه صح  اتحادِ دو  به    زنانگی(-)مردانگی  یعرض و متکامل هستهم   یرویو  است که 

نکته  آورد.    یاست و تولد را به وجود منتیجه معنادار  و در  مند    یتغا   یرو،دو ن  این  کنشِیانرسد و م  یسرانجام م

برسند، »زن« و    یدکه به تول  ینزن و مرد تا قبل از ا  یست،دو زن و مرد ن  یجهت، نتکه فرزند و ولاد  ین تأمل ا  لقاب

  «یک به »   یلامتداد دهند، که از »دو« تبد  یکنند و خود را در هست  یدتوانند تول  یم  ی»مرد« هستند و تنها به شرط

این  )که    محو شوند،  گرییبرود و هر کدام در د  ینب  زا   یتشانکه متحد شده و دوئ  یشوند. درست در همان لحظه ا

  ی م   یدجد   ی به موجود  یلدر همان لحظه تبد  ییگو  سم در نظر گرفت.(تعریف برای ارگاترین  حظه را می توان بهل

   و تولد، امتداد بدهد. یدتول ینکند و خود را در قالب ا  یدتواند تول یم  ید،موجود جد  ینشوند که ا 

دارد که فرزند    یمقصد  یت. زوجیردگ  یکه عشق شکل م  ینجاستداشتن است و ا  یگریرو به د  یتلازمه زوج

ندارد و باطل است،    ییکه رو به خود است و معنا  ییاست، پس سرشار از معنا و حس است، برخلاف خودارضا

که    «یلصرفاً »م  ین بالذات است و ا  یلآن همان م  یندارد، معنا   یا   یجههم چنان که رابطه با همجنس مقصد و نت



  یا   یی شود نه مقصد و معنا؛ همجنس گرا  ی ختم م  یلبه م  ییندارد، ضدمعناست. عشق در همجنس گرا  یمقصد

  رود.   ینرود، در خود فرو م  یشکه به پ  یزیکند و هر چ  یجادتواند حرکت ا   یرود، نم  ی نم  یش به پ  یی خودارضا 

و    ی در برابر »معنا« که سابقاً از عقلِ مفهوم  یزه و غر   «یلصرفاً بر اساس »م  یهر امر   ،ل صرفاً مبتنی بر می  وضعیتِ در  

د  یرنظ  یی ساختارها م  ینخانواده،  منبعث  تب  ی و فرهنگ  م   یینشد،  اعتبار  و  ارتبا  ین ا  یجهنت  یابد؛  یشده  با    طکه 

نخواهد    یر هنجا-یاز جهت اخلاق  یتفاوت  یگرید  یرزندهغ  یااصلاً هر موجود زنده    یاو    یرهمجنسهمجنس، غ

قی  نوعی به تعل، بنابرین  آن   ی نه در اصل کنش و نه در چگونگ  یرد،پذ  ی نم  یزن  یخاص  یدیداشت و ساختار تحد

حرکتش رو به سویی نخواهد داشت، جهان در این منظر  یا    یا حرکتی نخواهد داشت و طلق ایجاد خواهد شد که  م

بلکه عقل  رکتِ او اساساً عقلانی نیست،  نامعلومی در حرکت است، ح  چنان گویی پرتاب شده و به سمت مقصدِ

 یک اشتباه و انحراف، یک تصادف پوچ خواهند بود.حاصل  و به عبارت بهتر انسان 

 

 پایان...


